
«26 سال است كه صبح و شب را با خاطرات شيرين روزهاى با او بودن سپرى مى كنم و هر لحظه احساس مى كنم «محمدصديق» جلوى در 
خانه منتظر است تا در را به رويش باز كنم».«قريشه سيدالحسينى» كه امروز 62 بهار را پشت سر گذاشته است 26 سال است كه اين افتخار 

نصيبش شده است كه مادر شهيد باشد، مادرى كه با پرورش فرزندى صالح مايه افتخار ملت ايران است و...در يكى از محلات شهر مرزى 
تايباد، شهر وحدت تشيع و تسنن وارد خانه اى مى شويم كه والدين معظم شهيد محمدصديق چوبدار سالارى ساكنان آن هستند و تمثال 

شهيد بر ديوار اين خانه خاطرات جوانى را يادآورى مى كند كه خون سرخش را نثار نهال نوپاى نظام مقدس جمهورى اسلامى كرد.

مى گفت دوست دارم بسيجى باشم >  
مادر اين شهيد والامقام در معرفى او مى گويد: «محمدصديق» بعد از اخذ ديپلم در تربيت معلم قبول شد و با وجود آن كه جوان 
مستعدى بود براى دفاع از نظام و ناموس اين مرز و بوم و جنگيدن با كفار كه تأكيد دين مبين اسلام است به عنوان نيروى 
بسيجى عازم جبهه شد و بعد از برگشتن از اولين نوبت حضورش در جبهه با حضور در پايگاه بسيج به گشت و نگهبانى 
از شهر و مرز پرداخت و هر شب در پايگاه بسيج شهر و روستاهاى اطراف بود و تا ديروقت به خانه نمى آمد. او مى گفت: 
مى خواهم بسيجى باشم و براى سومين بار عازم جبهه شد و بعد از چند روز از اهواز تماس گرفت كه «من قبول شده ام 

و نگرانم نباشيد» چند روز بعد خبر شهادتش را آوردند و...
«عيدمحمد چوبدار» پيرمرد 80 ساله تايبادى پدر شهيد محمدصديق چوبدار هم با وجود كسالت و ناراحتى قلبى لحظاتى 

را با ما به گفت وگو مى نشيند و از شهيد 18 ساله اين خانواده مى گويد. او مى افزايد: محمدصديق اول شوال سال 
1366 در منطقه عملياتى جنوب در شلمچه به شهادت رسيد، او نوبت اول به جبهه كردستان رفت و در نوبت 

دوم و سوم در اهواز و منطقه عملياتى جنوب مستقر بود. پدر خاطره آخرين تماس تلفنى جوانش را در ذهن 
مرور مى كند و در حالى كه قطرات اشك بر گونه اش جارى شده، ادامه مى دهد: سال هاست كه تصوير او 

و خاطرات حضورش در اين خانه انيس و مونس من و مادرش است و از اين كه خداوند اين افتخار را 
نصيب ما كرد تا والدين شهيد باشيم بسيار خرسنديم و شاكر خداوند هستيم. مرگ حق است و همه 

بايد به دنياى باقى سفر كنيم ولى چه مرگى با عزت تر از شهادت.

به مادرش خيلى وابسته بود >  
پدر شهيد ديگر نمى تواند از شهيد برايمان بگويد و مادر محمدصديق سخن را با ذكر روحيات 

شهيد ادامه مى دهد و مى گويد: محمدصديق انشاى خوبى داشت و نامه هاى خوبى هم مى نوشت، 
دلبستگى شديدى به من داشت و هر شب كه از پايگاه بسيج به خانه مى آمد خودش را در آغوشم 

مى انداخت و از همان ليوانى كه من آب و چاى مى خوردم او هم استفاده مى كرد.در بسيارى از روزها 
لباس هايش را خودش مى شست و كاردستى هاى جالبى از جمله اسلحه، هواپيما و... مى ساخت و 

هميشه سنگرسازى و جنگ را تمرين مى كرد. علاقه وافرى به جهاد داشت و خداوند قسمتش كرد 
كه به جبهه برود و شهيد شود.مادر اين شهيد 18 ساله مى گويد: شهيد خواهرانش را خيلى دوست 

بخوانند. وقت  سر  را  نمازشان  و  بخوانند  درس  كه  مى كرد  تأكيد  آن ها  به  و  داشت 
او در مدرسه هم پيشنماز بود و وصيت نامه اى فوق العاده را نوشته و زير فرش 

كرده  وصيت  همه  به  آن  در  يافتيم.  را  آن  شهادتش  از  بعد  كه  بود  گذاشته 
بود، از خواهرانش خواسته بود كه نماز بخوانند و حجابشان را رعايت 

كنند و در مسير الهى گام بردارند. به دوستانش توصيه كرده بود كه 
درس بخوانند و پاسدار ارزش ها و آرمان هاى انقلاب باشند.

بعد از آخرین تماس فکر مى کردم چيزى  >  
گم کرده ام

«قريشه سيدالحسينى» مادر شهيد محمدصديق چوبدار 
سالارى مى گويد: بعد از آخرين تماس تلفنى شهيد چند 

احساس مى كردم چيزى  خيالاتى شده بودم و  كه  ــرده ام، روزى بود  ك گم 
چند تن از دوستانش كه به تايباد برگشتند گفتند كه او در تهران مانده است ولى من باور نكردم گفتم 

يا مفقود شده است يا زخمى و در يكى از شب ها كه به سراغ دوستانش رفتم تا از او سراغ بگيريم 
زمزمه هايى به گوشم رسيد و وقتى به خانه پدرم رفتم ديدم كه اقوام دور هم جمع هستند و آن جا بود كه 

مطلع شدم محمدصديق شهيد شده است.

گفته بود وقتى شهيد شدم دستم را از تابوت بيرون بياور تا مردم ببينند براى  >  
پول به جبهه نرفتم

وى مى افزايد: به عنوان مادر شهيد هرگز روحيه ام را از دست ندادم و بر سر جنازه او حاضر شدم 
و گريه و زارى هم نكردم، خدا را شكر كردم كه به من لياقت مادر شهيد بودن عطا كرد. حتى حرف 
شهيد به ذهنم آمد كه مى گفت: مادر جان اگر شهيد شدم دستانم را از تابوت بيرون بياوريد كه 

مردم ببينند دستم خالى است و نگويند كه من براى پول به جبهه رفته ام. او از رضايت همسايه ها و 
دوستان و حتى معلمان شهيد از او سخن مى گويد و برخورد مردم اهل سنت و تشيع تايباد را با آن ها به 
عنوان والدين شهيد اهل سنت گرم توصيف مى كند. پيكر پاك اين بسيجى شهيد در كنار قبر پدربزرگ 

وى كه از عالمان محل بوده است در روستاى كلاته آقا در 3 كيلومترى تايباد به خاك سپرده شده است.
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